
بخشی از 
کتاب کار

فارسی هشتم
 انتشارات تک رقمی‌ها





هشتمی‌ها

به نام خداوند جان و خرد

کتاب کار
فارسی هشتم

الهام سید صاحبی

 آموزش کلمه به کلمه
   معنی واژه، بیت، عبارت

  ایستگاه دانش زبانی  
 توضیح نکات دستوری: جمله، ترکیب، فعل، نهاد، گزاره و ... .

  ایستگاه دانش ادبی  
 توضیح نکات ادبی: مثنوی، سجع، چهارپاره، تشخیص، تشبیه و ...

  ایستگاه اعلام اشخاص و آثار  
 معرفی شاعران، نویسندگان، آثار و کتب ادبی

  ایستگاه واژگان املایی  
 اشاره به بعضی نکات مهم در نگارش واژگان

 واژگان املایی مهم
ایستگاه واژگان هم خانواده

 خودآزمایی درس به درس
 امتحانی و مفهومی

 پرسش‌های امتحانی نوبت اول و دوم
   پرسش‌های چهارگزینه‌ای

  ورودی مدارس ویژه تیزهوشان، نمونه دولتی و مدارس برتر  
   آموزش مهارت‌های نوشتاری )نگارش و انشا(
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آموزش مهارت های نوشتاری )نگارش و انشا(

درس اول: پیش از  اینها

: به خداچه بگویم؟

درس دوم:خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر

روان‌خوانی:جوانه و سنگ

شخصیت‌بخشی یا تشخیص: هرگاه شاعر یا نویسنده در کلام خود، ویژگی‌های انسانی را به غیرانسان نسبت دهد؛ به آن 
آرایه شخصیت‌بخشی یا تشخیص می‌گویند.

مثال: دستان باد صورت درختان را نوازش میک‌رد.
دست داشتن باد و صورت داشتن درخت، آرایة تشخیص را به وجود آورده است.

بینــی چشــم دل بــاز کــن کــه جــان بینــی آن  اســت،  نادیدنــی  آنچــه 

 معني واژه: نادیدنی: آنچه قابل دیدن نیست.
 معني بیت: چشمِ دلت را باز کن )بصیرت داشته باش( تا حقیقت وجود آدمی را ببینی و آن چیزهایی را که با چشم مادی قابل دیدن 

نیست، به روشنی ببینی.
 نکتة دستوری: چشم دل: مفعول / باز کن: فعل امر / که: حرف ربط / جان: مفعول / بینی )ببینی(: فعل مضارع، دوم شخص مفرد / آنچه: نهاد 

/ نادیدنی: مسند / است: فعل اسنادی / آن: مفعول / بیت چهار جمله دارد.
 آرایة ادبی: چشم، دل، جان: مراعات‌نظیر / چشم دل: تشخیص )داشتن چشم به دل نسبت داده شده است(

 دانش ادبی: جان، آن: قافیه / بینی: ردیف

هاتف اصفهانی: سید احمد هاتف اصفهانی از شاعران قرن دوازدهم یعنی دورة افشاریه و زندیه است. وی در 
سرودن غزل از سعدی و حافظ پیروی میک‌رد. »ترجیع‌بند« عرفانی وی نیز معروف است.
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فارسی هشتم/

درس  اوّل:  پیش از اینها
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بوریا: حصیری که از نی می‌سازند. 			  برُج: ساختمان‌های بلند، قصر
توفنده: پرخروش، خروشان، غوغا کننده 			  پیش از اینها: قبلًا، در گذشته

خلوت: دور از دیگران، تنهایی 				   خشت: آجر، آجر خام
ریا: دورویی، نفاق )بی‌ریا: بدون تظاهر و خودنمایی( 				   دلگیر: ناراحت، غمگین

عاج: دو دندان پیش و بالایی فیل‌ها که بسیار گران‌بها هستند. 				   طنین: آهنگ، انعکاس صدا
گلیم: نوعی فرش 				   کینه: دشمنی، نفرت

نیّت: قصد، آهنگ، عزم 					    نعره: فریاد بلند

ساختار )شکل بیرونی(
ساختار زبان از عناصری تشکیل می‌شود. واژه‌ها و جمله‌های زبان، مانند ظرف‌هایی هستند که فکر ما را در خود جای 
می‌دهند. ما باید هنگام خواندن هر اثر و شنیدن گفتار هر شخص، با درنگ و تأمّل، نحوة گزینش واژه‌ها و زمینة فکری آن 

را جست‌و‌جو کنیم؛ پس برای درک بهتر هر اثر باید به ساختار و محتوای آن توجه داشته باشیم.
برای بررسی ساختار )شکل بیرونی( هر اثر، می‌توانیم از پرسش‌های زیر استفاده کنیم:

1( متن اثر به »نظم« است یا به »نثر«؟ 
2( شیوة بیان نوشته، »زبانی« است یا »ادبی«؟

3( واژه‌های متن، »ساده و قابل فهم« هستند یا »دشوار و دیریاب؟«
تمرین: ابیات زیر را از نظر ساختار بررسی کنید.

الهیتــش بــر  متفــق  ماهیتــشالــف( جهــان  کنــه  از  فرومانــده 
ابرهــاب( پیــش از اینهــا فکــر میک‌ــردم خــدا میــان  دارد  خانــه‌ای 

پاسخ: بیت الف( دارای واژه‌های سخت و دشوار است.
        بیت ب( دارای واژه‌های ساده و قابل فهم است.

 قالب شعر: مثنوی
ابرهــا پیــش از اینهــا، فکــر می‌کــردم خــدا میــان  دارد  خانــه‌ای 

 معني بیت: زمان کودکی‌ام فکر میک‌ردم که خدا در آسمان زندگی میک‌ند و خانه‌اش در میان ابرها قرار دارد.
 نکتة دستوری: فکر میک‌ردم: فعل ماضی / خدا: نهاد / خانه‌ای: مفعول / دارد: فعل مضارع، سوم شخص مفرد / بیت دو جمله است.

 دانش ادبی: خدا، ابرها: قافیه
قصّه‌هــا پادشــاهِ  قصــرِ  مثــل  ــا  ــاس و خشــتی از ط خشــتی از الم

 معني بیت: آجرهای خانه‌اش مانند قصر پادشاه قصّه‌ها بود، خشتی از الماس داشت و خشتی از طلا داشت.
 نکتة دستوری: خانه خدا: نهاد محذوف / مثل: حرف اضافه / قصر پادشاه قصّه‌ها: متمم )حرف اضافه و متمم با هم در جایگاه مسند هستند( / 
فعل اسنادی »بود« محذوف است / خشتی: مفعول / الماس و طلا: متمم / و: حرف ربط / فعل »دارد« حذف شده است / بیت سه جمله است. 
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فصل اوّل: زیبایی آفرینش

 آرایة ادبی: خانة خدا )مشبه( مثل )ادات تشبیه( قصرِ پادشاه )مشبه‌به( است. / کل مصرع دوم وجه شبه است. / قصر، پادشاه: مراعات نظیر / 
الماس و طلا: مراعات نظیر / خشتی: تکرار

 دانش ادبی: قصّه‌ها، طلا: قافیه

ــور ــاج و بل ــش از ع ــای برُج ــرور پایه‌ه ــا غ ــته ب ــی نشس ــرِ تخت ــر س ب

 معني بیت: پایه‌های قصرش )قصر خدا( از عاج فیل و بلورهای گران‌قیمت ساخته شده است و خدا بر روی تختی با تکبّر و خودخواهی نشسته است.
 نکتة دستوری: پایه‌های برجش: نهاد / عاج و بلور: متمم / بر: حرف اضافه / سر تختی: متمم / نشسته )نشست + ه + است(: فعل ماضی، سوم 

شخص مفرد / با: حرف اضافه / غرور: متمم
 آرایة ادبی: از عاج و بلور بودن چیزی: کنایه است از با ارزش و گران‌قیمت بودن / برُج، عاج، بلور، تخت: مراعات نظیر

 دانش ادبی: بلور، غرور: قافیه

او تــاج  از  کوچکــی  بــرق  مــاه،  او  تــاج  از  پولکــی  ســتاره،  هــر 

 معني بیت: فکر میک‌ردم ماه نور کوچکی از تاج خداوند است و ستاره‌ها، پولک‌های براق تاج او هستند.
 نکتة دستوری: ماه: نهاد / برق کوچکی: مسند / تاج او: متمم / هر ستاره: نهاد / پولکی: مسند / تاج او: متمم / فعل اسنادی »است« از 

پایان هر دو مصراع حذف شده.
 آرایة ادبی: ماه، )مشبه( به برق کوچکی از تاج او )مشبه‌به( تشبیه شده است. / هر ستاره )مشبه( به پولکی از تاج او )مشبه‌به( تشبیه شده 

است. / ماه، ستاره و برق: مراعات‌نظیر
 دانش ادبی: پولکی، کوچکی: قافیه / از تاج او: ردیف 

توفنــده‌اش رعــد و بــرق شــب، طنیــن خنــده‌اش نعــرة  طوفــان،  و  ســیل 

 معني بیت: فکر میک‌ردم رعد و برقی که در شب اتفاق می‌افتد، صدای خنده ]و درخشش دندان‌های[ خداوند است و سیل و طوفان همان 
فریاد بلند و وحشتناک اوست.

 نکتة دستوری: رعد و برق شب: نهاد / طنین خنده‌اش: مسند / خنده‌اش )خندة او(؛ » ش«: ضمیر متصل در نقش مضاف‌الیه/ سیل و طوفان: 
نهاد / نعرة توفنده‌اش: مسند )نعرة توفنده: ترکیب وصفی / نعرة او: ترکیب اضافی( / فعل اسنادی »است« از پایان هر دو مصراع حذف شده است. 

 آرایة ادبی: رعد و برق، سیل و طوفان: مراعات‌ نظیر.
 دانش ادبی: خنده‌اش، توفنده‌اش: قافیه

هیچ‌کــس را در حضــورش راه نیســت هیچ‌کــس از جــای او آگاه نیســت

 معني بیت: هیچک‌س نمی‌داند که او کجا زندگی میک‌ند و هیچک‌س به درگاه خداوند راهی ندارد و اجازة دیدن او را ندارد.
 نکتة دستوری: هیچک‌س: نهاد / جای او: متمم، ترکیب اضافی / آگاه: مسند / نیست: فعل اسنادی / ‌هیچ کس: متمم )در اینجا، »را« به معنای 
حرف اضافة )برای( است.( / در: حرف اضافه / حضورش: متمم / راه: نهاد / »نیست« در مصراع دوم به معنی »وجود ندارد« است و فعل اسنادی 

به شمار نمی‌آید.
 آرایة ادبی: راه نیافتن به وجود کسی: کنایه از پذیرفته نشدن / راه ـ را: جناس  / هیچک‌س: تکرار

 دانش ادبی: آگاه، راه: قافیه / نیست: ردیف 

گاهی »حرف اضافه« و »متمم« با هم در جایگاه مسندی قرار می‌گیرند و مسند می‌شوند؛ در این صورت اگر از شما نقش 
دستوری پرسیده شود، شما باید به سوال توجه کنید. مثال: لباس من از حریر است.

در مثال فوق اگر فقط نقش دستوری حریر پرسیده شود، حریر، متمم است، ولی اگر بپرسند مسند چیست، »از حریر« 
مسند است.
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فارسی هشتم/

ــود و خشــمگین زمیــن آن خــدا بی‌رحــم ب از  دور  آســمان،  در  خانــه‌اش 

 معني بیت: آن خدایی که من تصور میک‌ردم، بی‌رحم و عصبانی بود، خانه‌اش در آسمان بود و از کرة زمین دور بود.
 نکتة دستوری: آن خدا: نهاد / بی‌رحم: مسند / بود: فعل اسنادی / خشمگین: مسند / خانه‌اش)خانة او(؛ » ش«: ضمیر متصل، مضاف‌الیه/ 
آسمان: متمم / دور: مسند / زمین: متمم / فعل اسنادی »بود« از پایان مصراع اول و دوم حذف شده. / بیت سه جمله است: آن خدا بی‌رحم 

بود / و خشمگین‌ ]بود[ / خانه‌اش در آسمان دور از زمین ]بود[. / در آسمان، دور از زمین: مسند.
 آرایة ادبی: آسمان و زمین: تضاد / بی‌رحم و خشمگین: مراعات نظیر

 دانش ادبی: خشمگین، زمین: قافیه

نبــود مــا  میــان  در  امّــا  بــود،  نبــود  زیبــا  و  ســاده  و  مهربــان 

 معني بیت: خداوند وجود داشت؛ امّا از ما دور بود. او مهربان، ساده و زیبا نبود.
 نکتة دستوری: بود: فعل ماضی ساده، سوم شخص مفرد )در اینجا فعل »بود« به معنای »وجود داشت« است و فعل اسنادی نیست.( / امّا: 
حرف ربط / درمیانِ: حرف اضافه / ما: متمم / مهربان و ساده و زیبا: مسند / نبود: در مصراع اول به معنی »وجود نداشت« است و فعل اسنادی 

نیست و بیت فقط یک فعل اسنادی دارد.
 آرایة ادبی: بود، نبود: تضاد

 دانش ادبی: ما، زیبا: قافیه / نبود: ردیف

نداشــت در دل او دوســتی جایــی نداشــت معنایــی  هیــچ  مهربانــی 

 معني بیت: در دل او )خدا( مهر و دوستی نبود و مهربانی و محبت نیز برای او مفهومی نداشت.
 نکتة دستوری: دل او: متمم، ترکیب اضافی / دوستی: نهاد / جایی: مفعول / نداشت: فعل ماضی ساده منفی، سوم شخص مفرد / مهربانی: 

نهاد / هیچ معنایی: مفعول
 آرایة ادبی: دوستی و مهربانی: مراعات نظیر.

 دانش ادبی: جایی، معنایی: قافیه / نداشت: ردیف

موقوف‌المعانی: به ابیاتی که از نظر معنی به هم وابسته هستند و معنی آن‌ها زمانی کامل می‌شود که پشت سر هم خوانده 
شوند، موقوف‌المعانی می‌گویند.

ابرهــا هــر چــه می‌پرســیدم از خــود از خــدا از  آســمان  از  زمیــن  از 

 معني بیت: هر چه از دیگران در مورد خودم، خدا، زمین، آسمان و ابرها سؤال میک‌ردم ...
 نکتة دستوری: هرچه: مفعول / می‌پرسیدم: فعل ماضی، اول شخص مفرد / خود، خدا، زمین، آسمان و ابرها: متمم / بیت یک جمله است.

 آرایة ادبی: زمین و آسمان و ابر: مراعات نظیر / زمین و آسمان: تضاد / از: تکرار
 دانش ادبی: خدا، ابرها: قافیه / این بیت با بیت بعدی موقوف‌المعانی است.

ماضی استمراری: دلالت بر فعلی میک‌ند که وقوع آن در زمان گذشته مدتی ادامه داشته است.
روش ساخت: می + بن ماضی + شناسه
← می‌ساختم مثال: می + ساخت +  م

ــن، کار خداســت ــد: »ای خطاســت« زود می‌گفتن کاری  او  کار  از  پرس‌و‌جــو 

 معني بیت: زود می‌گفتند: »این کارها به خداوند مربوط است و پرسش و تحقیق دربارة کارهای خدا اشتباه است.«
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فصل اوّل: زیبایی آفرینش

 نکتة دستوری: می‌گفتند )می + گفت +  ند(: فعل ماضی استمراری، سوم شخص جمع / این: نهاد / کار خدا: مسند، ترکیب اضافی / است: فعل 
اسنادی / فعل »گفتند« گذرا به مفعول است و باید مفعول داشته باشد و مفعول آن قسمت درون گیومه و نقل قول شده است. چه‌چیزی را گفتند؟ 
»این کار خدا است و پرس و جو از کار او کاری خطاست« / پرس‌و‌جو: نهاد / از: حرف اضافه / کار او: متمم / او: مضاف‌الیه / کاری خطا: مسند )ترکیب 

وصفی( / است: فعل اسنادی / بیت سه جمله دارد.
 آرایة ادبی: کار: تکرار

 دانش ادبی: خدا، خطا: قافیه / است: ردیف
دعــا در  و  نمــاز  در  مــن  نیّــت  تــرس بــود و وحشــت از خشــم خــدا 

 معني بیت: پیش از اینها به خاطر ترس و وحشتی که از خشمگین شدن خداوند داشتم، نماز می‌خواندم و دعا میک‌ردم.
 نکتة دستوری: نیت من: نهاد، ترکیب اضافی / نماز و دعا: متمم / ترس و وحشت: مسند / بود: فعل اسنادی / فعل اسنادی »بود« از آخر بیت 

حذف شده است. بیت دو جمله دارد.
 آرایة ادبی: ترس، وحشت، خشم: مراعات‌نظیر / نماز، دعا: مراعات‌نظیر

 دانش ادبی: دعا، خدا: قافیه
بــود پیــش از اینهــا خاطــرم دلگیــر بــود تصویــر  ایــن  ذهنــم  در  خــدا  از 

 معني بیت: قبلًا، من همیشه ناراحت بودم و چنین تصاویری را از خدا در ذهنم داشتم.
 نکتة دستوری: خاطرم: نهاد / خاطرم )خاطر من(؛ » م«: ضمیر متصل، مضاف‌الیه/ دلگیر: مسند / بود: در مصراع اول، فعل اسنادی / خدا: 

متمم / ذهنم: متمم / این تصویر: نهاد / بود: در مصراع دوم به معنی وجود داشت؛ فعل اسنادی نیست.
 دانش ادبی: دلگیر و تصویر: قافیه / بود: ردیف

ســفر تا که یک شــب، دســت در دســت پدر یــک  قصــد  بــه  افتــادم  راه 

 معني بیت: تا این که یک شب به همراه پدرم، به قصد یک سفر به راه افتادیم.
 نکتة دستوری: دست پدر: ترکیب اضافی / به: حرف اضافه / قصد یک سفر: متمم / بیت یک جمله دارد.

 آرایة ادبی: دست: تکرار / دست در دست کسی بودن: کنایه از همراه بودن
 دانش ادبی: پدر، سفر: قافیه

روســتا یــک  در  راه،  میــان  در  آشــنا  و  خــوب  دیدیــم،  خانــه‌ای 

 معني بیت: در بین راه در یک روستا، خانه‌ای خوب و آشنا دیدیم.
 نکتة دستوری: در میان: حرف اضافه / راه: متمم / یک روستا: متمم / خانه‌ای: مفعول / خانه‌ای خوب و آشنا: ترکیب وصفی / دیدیم: فعل 

ماضی ساده، اول شخص جمع / بیت یک جمله است.
 دانش ادبی: روستا، آشنا: قافیه

گفــت: »اینجــا خانــة خــوب خداســت« زود پرســیدم »پدر، اینجا کجاست؟«

 معني بیت: زود از پدرم پرسیدم که اینجا کجاست؟ پدر پاسخ داد: »اینجا خانة خوب خداست«.
 نکتة دستوری: زود: قید / پرسیدم )پرسید +  م(: فعل ماضی ساده، اول شخص مفرد / پدر: منادا / اینجا: نهاد / کجا: مسند / گفت و پرسیدم: 
گذرا به مفعول / اینجا: نهاد / خانة خوب خدا: مسند / بیت پنج جمله است: زود پرسیدم  پدر  اینجا کجاست؟  گفت  اینجا خانه خوب خداست.

 آرایة ادبی: اینجا: تکرار
 دانش ادبی: کجا، خدا: قافیه / است: ردیف

ــد گفــت: »اینجا می‌شــود یــک لحظه ماند ــاده خوان ــازی س ــوت، نم ــه‌ای خل گوش

 معني بیت: پدرم گفت: »اینجا می‌توانیم لحظه‌ای بمانیم و در گوشه‌ای خلوت، نمازی از روی صداقت و سادگی بخوانیم.
 نکتة دستوری: گفت: فعل گذرا به مفعول . بقیه بیت مفعول برای فعل »گفت« / می‌شود: فعل مضارع / یک لحظه: قید / گوشه‌ای خلوت: قید و ترکیب 
وصفی )موصوف و صفت( / نمازی ساده: مفعول، ترکیب وصفی / ماند و خواند: فعل ماضی ساده، سوم شخص مفرد / بیت چهار جمله و دو مفعول دارد.

 دانش ادبی: ماند، خواند: قافیه
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بــا دل خــود گفت‌وگویــی تــازه کــرد« بــا وضویــی دســت و رویی تــازه کرد

 معني بیت: می‌توانیم با وضو گرفتن، دست و روی خود را شاداب کنیم و از راه دل با خدا حرف بزنیم.«
 نکتة دستوری: وضویی: متمم / دست و رویی: مفعول / تازه: مسند / کرد: فعل / دل خود: متمم و ترکیب اضافی / گفت‌وگویی: مفعول

 آرایه ادبی: دست و رویی تازه کردن: کنایه از شاداب و سرحال شدن
 دانش ادبی: دست و رویی، گفت‌وگویی: قافیه / تازه کرد: ردیف

خانــه‌اش اینجاســت؟ اینجــا در زمیــن؟ گفتمــش: پــس آن خدای خشــمگین

 معني بیت: به پدرم گفتم: »پس آن خدای عصبانی، خانه‌اش اینجا است؟ در همین زمین ]که ما زندگی میک‌نیم[ تا خانه دارد؟«
 نکتة دستوری: گفتمش )به او گفتم(؛ » ش«: ضمیر متصل در نقش متمم/ پس: حرف ربط / خانه‌اش: نهاد، »اش« مضاف الیه است / زمین: 

متمم / فعل »است« از آخر مصراع حذف شده است. / بیت سه جمله است.
 دانش ادبی: خشمگین، زمین: قافیه

بوریاســت گفــت: »آری خانــة او بی‌ریاســت و  گلیــم  از  فرش‌هایــش 

 معني بیت: پدر گفت: »درست است، خانة خدا از دورویی و ظاهرپرستی دور است و فرش‌های آن از گلیم و حصیر ساده است.
 نکتة دستوری: خانة او: نهاد / بی‌ریا: مسند / است: فعل اسنادی / از گلیم و بوریا: مسند )حرف اضافه و متمم در جایگاه مسندی( / بیت چهار 

جمله است: گفت / آری )شبه جمله( / خانة او بی‌ریاست / فرش‌هایش از گلیم و بوریاست. / بیت یک مفعول دارد.
 آرایة ادبی: فرش، گلیم و بوریا: مراعات نظیر / بوریا و بی‌ریا: جناس

 دانش ادبی: بی‌ریا، بوریا: قافیه / است: ردیف

ــت ــه اس ــاده و بی‌کین ــان و س اســت مهرب آیینــه  دل  در  نــوری  مثــل 

 معني بیت: خداوند مهربان، ساده و صمیمی است و از دشمنی به دور است و مانند نوری در دل انسان‌ است.
 نکتة دستوری: مهربان، ساده، بیک‌ینه: مسند / است: فعل اسنادی / مثل نوری: مسند / دل آیینه: متمم / نهاد هر دو مصراع، »خدا« حذف 

شده است.
 آرایة ادبی: مثل نوری در دل آیینه است: تشبیه )خدا: مشبه / مثل: ادات تشبیه / نور: مشبه‌به( / دل آیینه: تشخیص / منظور از آیینه، در 

اینجا »وجود انسان« است )خدا در دل انسان قرار دارد(
 دانش ادبی: کینه، آیینه: قافیه / است: ردیف

ــادت او نیســت خشــم و دشــمنی روشــنی« ع نشــانش  و  نــور  او  نــام 

 معني بیت: خدا خشمگین نمی‌شود و با کسی دشمنی نمیک‌ند. او نور و روشنایی است و وجود انسان را پاک میک‌ند.«
 نکتة دستوری: عادت او: مسند، ترکیب اضافی )مضاف و مضاف‌الیه( / خشم و دشمنی: نهاد / نام او: نهاد / نور: مسند / نشانش: 
َــ ش« در نشانش: ضمیر متصل، مضاف‌الیه / روشنی: مسند / فعل اسنادی »است« از پایان مصراع دوم حذف شده. بیت سه جمله  نهاد / »ـ

دارد: عادت او نیست خشم و دشمنی  نام او نور ]است[  و نشانش روشنی ]است[
 آرایة ادبی: نام او نور ...: تلمیح به آیة »اللهُ نورُ السَماواتِ و الارض« )خداوند نور آسمان‌ها و زمین است.( / نور و روشنی: مراعات نظیر / واج 

آرایی: »ن« و »ش«
 دانش ادبی: دشمنی، روشنی: قافیه

آشناســت تــازه فهمیــدم: خدایــم این خداســت و  مهربــان  خــدای  ایــن 

 معني بیت: حالا، متوجه شدم که خدای من، این خدای مهربان و آشنا است.
 نکتة دستوری: فهمیدم: فعل ماضی ساده، اول شخص مفرد / خدایم )خدای من(: نهاد، ترکیب اضافی / این خدا: مسند / این خدای مهربان 

و آشنا: مسند / خدای مهربان: ترکیب وصفی )موصوف و صفت( / خدای آشنا: ترکیب وصفی )موصوف و صفت( / بیت سه جمله دارد.
 دانش ادبی: خدا، آشنا: قافیه / است: ردیف



21

فصل اوّل: زیبایی آفرینش

ــه مــن نزدیک‌تــر نزدیک‌تــر دوســتی از مــن ب مــن  بــه  گــردن  از رگ 

 معني بیت: خدا دوستی است که از خودم به من بسیار نزدیک‌تر است، حتی از رگ گردن نیز به من نزدیک‌تر است.
 نکتة دستوری: دوستی: نهاد / رگ گردن: متمم، ترکیب اضافی / نزدیک‌تر: در دو مصراع مسند است. / نهاد جمله )خداوند( حذف شده 

است. / فعل اسنادی »است« از پایان مصراع اول و دوم حذف شده.
 آرایة ادبی: از رگ گردن به من نزدیک‌تر: تلمیح به آیة »و نحَنُ اقربُ الیه منْ حبلِ الورید« )و ما از رگ گردن به شما نزدیک‌تر هستیم.( / 

من: تکرار
 دانش ادبی: من، گردن: قافیه / به من نزدیک‌تر: ردیف

ــا می‌توانــم بعــد از ایــن، بــا ایــن خــدا ــاک و بی‌ری ــت، پ ــم، دوس ــت باش دوس

 معني بیت: بعد از این می‌‌توانم با این خدا، دوستی پاک و بی‌ریایی داشته باشم.
 نکتة دستوری: می‌توانم )می + توان +  م(: فعل مضارع، اول شخص مفرد / این خدا: متمم / دوست: مسند / باشم: فعل مضارع، اول شخص مفرد

 آرایة ادبی: این، دوست: تکرار
 دانش ادبی: خدا، بی‌ریا: قافیه

قیصر امین‌پور: استاد دانشگاه و شاعر معاصر، در سال 1338 در گتوند خوزستان متولد شد. دیپلم خود را در 
شهر دزفول گرفت و ابتدا در رشتة پزشکی و جامعه‌شناسی پذیرفته شد ولی هر دو را رها کرد و به ادبیات 
روی آورد و در این رشته به درجة دکترا نایل شد. وی از شاعران موفق پس از انقلاب اسلامی به شمار 
می‌آید. از آثار او می‌توان »در کوچة آفتاب«، »تنفس صبح«، »مثل چشمه، مثل رود«، »به قول پرستو« و 
»آیینه‌های ناگهان« را نام برد. دریغا که این استاد و شاعر خوش‌نام، به ناگهان و زود چشم از جهان فروبست. 

وی در پاییز 1386 وفات یافت. 
دانش‌آموزان عزیز! برای یادگیری بهتر آثار، »بت آمد« را به حافظه بسپارید.

 

 بـه قول پرستوها بـــــت آمــــد

 آ  ینه هاي ناگهان تــنفس صبح

 د ر كوچة آفتاب

 مــثل چشمه، مثل رود

در زبان فارسی، بعضی حروف مانند »ذ، ز، ض، ظ« و »ت، ط« تلفظ یکسانی دارند، اما شکل نوشتاری آن‌ها متفاوت است. 
با توجه به معنا، به املای کلماتی که این حروف در آنها به کار رفته است، دقت کنید:

مثال 1: نمازگزار ـ ظلم ـ حضور ـ گذاشتن
مثال 2: طوطی ـ تخت

 نکته: شیوة املای کلمات در معنای آن نیز بسیار تأثیر دارد:
مثال 1: ثواب به معنای »مزد و پاداش«، است؛ در حالیک‌ه صواب به معنای »راست و درست« است.

مثال 2: اساس به معنای »پایه و بنیاد« است؛ درحالیک‌ه اثاث به معنای »ابزار و کالا« است.
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به خدا چه بگویم؟

گاه  ا���

گاه  ا���

گاه  ا���

گاه  ا���

گاه  ا���

گاه  ا���

گاه  ا���

گاه  ا���

� ��

�  �نار  د

گاه  گاه ا��� ا���

گاه  ا���

گاه  ا���

گاه  ا���

گاه  ا���

گاه  ا���
واژگان املا�ی

گاه  
��ی واژ گانا���

گاه  ا���

گاه  ا���

انبوه: بسیار، فراوان 				   ارباب: رییس، سرور، صاحب
خداوند: صاحب 		 چَرا: چریدن، علف خوردن حیوانات در علف‌زار

صحرا: بیابان، دشت 				   سُراغ: در این‌جا به معنی نزد
غلام: نوکر، خدمتکار، در این درس به معنی »چوپان« است. 			  هرگز: ابداً، به هیچ وجه )= قید نفی( 

 روزی غلامــی گوســفندان اربابــش را بــه صحــرا بــرد. گوســفندان در دشــت ســرگرم چَــرا بودنــد کــه مســافری از راه رســید و بــا دیــدن انبــوه 
گوســفندان، بــه ســراغ آن غــام )چوپــان( رفــت و گفــت: »از ایــن همــه گوســفندانت، یکــی را بــه مــن بــده«.

چوپان گفت: »نه، نمی‌توانم این کار را بکنم؛ هرگز!«.
مسافر گفت: »یکی را به من بفروش«.

چوپان گفت: »گوسفندان از آنِ من نیست«.
مرد گفت: »خداوندش را بگوی که گرگ ببُِرد«.

غلام گفت: »به خدای چه بگویم؟!«
 نکتة دستوری: غلامی: نهاد / صحرا: متمم / گوسفندان: مفعول / برُد: فعل ماضی ساده، سوم شخص مفرد / گوسفندان: نهاد / دشت: متمم / سرگرم 
چَرا: مسند / بودند: فعل اسنادی / مسافری: نهاد / راه: متمم / رسید: فعل ماضی ساده، سوم شخص مفرد / دیدن انبوه گوسفندان: متمم / 
سراغ آن غلام: متمم / رفت، گفت: فعل ماضی ساده، سوم شخص مفرد / این همه گوسفندانت: متمم )این گوسفندان و همه گوسفندان: ترکیب 
وصفی( و )گوسفندانت: ترکیب اضافی( / یکی: مفعول / من: متمم / بده: فعل امر، دوم شخص مفرد / نه و هرگز: شبه جمله / خداوندش را 

)به خداوندش(؛ خداوندش: متمم )در اینجا »را« به معنای حرف اضافة »به« است.( / ببُِرد: فعل ماضی ساده، سوم شخص مفرد 

رسالة قشیریه: ابوالقاسم قشیری از عارفان قرن پنجم است. اصل این کتاب به زبان عربی است و یکی از شاگردان قشیری 
آن را به زبان فارسی برگردانده است. موضوع این کتاب، معرفی برخی از بزرگان عارف و شرح اصطلاحات و الفاظ رایج میان 

آنهاست. این اثر با تصحیح استاد فروزانفر به چاپ رسیده است.

غرور  مغرور، غرّه  				   قصه  قصص )جمع قصه(
خطا  خاطی 		 حضور  حضرت، حاضر، احضار، محضر

ذهن  اذهان )جمع ذهن(، ذهنی، ذهنیت 			  وحشت  وحشی، موحش، توحش
قصد  مقصد، مقصود، قاصد، مقاصد 		 تصویر  تصور، مصوّر، صُور، تصاویر، صورت

لحظه  لحظات )جمع لحظه( 			  سفر  مسافرت، مسافر، سفیر
				   عادت  عادی، اعتیاد، معتاد
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قصر ـ قصّه ـ الماس ـ طلا ـ عاج و بلور ـ غرور ـ تاج ـ پولک ـ رعد و برق ـ طنین ـ سیل و طوفان ـ نعره ـ توفنده‌اش ـ 
حضور ـ خطا ـ نیّت ـ دعا ـ وحشت ـ خاطرم ـ دلگیر ـ ذهنم ـ تصویر ـ قصد ـ سفر ـ لحظه ـ وضو ـ دست و رویی ـ بی‌ریا ـ 

گلیم ـ بوریا ـ آیینه ـ عادت ـ غلام ـ گوسفندان ـ ارباب ـ چرا ـ مسافری ـ انبوه ـ سراغ ـ چوپان

مراه با پرسش‌هایخودآزمایی درس اول و حکایت
ه

 ـمفهومی ی 
امتحان

1- معنی واژگان مشخص شده را بنویسید.

ت سیل و طوفان نعرۀ توفنده‌اش   	 الف پایه‌های برجش از عاج و بلور  

ث فرش‌هایش از گلیم و بوریاست   	 ب رعد و برق شب طنین خنده‌اش  

جـ پیش از این‌ها خاطرم دلگیر بود   	 پ پرس و جو از کار او کاری خطاست  

2- ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.

ــر ــن نزدیک‌ت ــه م ــن ب ــتی از م نزدیک‌تــرالف دوس مــن  بــه  گــردن  رگ  از 

�

بــر ســر تختــی نشســته بــا غــرورب پایه‌هــای برجــش از عــاج و بلــور

�

دعــا در  و  نمــاز  در  مــن  نیّــت  ــداپ  ــم خ ــت از خش ــود و وحش ــرس ب ت

�

نداشــتت در دل او، دوســتی جایــی نداشــت معنایــی  هیــچ  مهربانــی 

�

توفنــده‌اشث رعــد و بــرق شــب، طنیــن خنــده‌اش نعــرة  طوفــان  و  ســیل 

�

بوریاســت«جـ گفــت: »آری، خانــة او بی‌ریاســت و  گلیــم  از  فرش‌هایــش 

�

بینــیچـ چشــم دل بــاز کــن کــه جــان بینــی آن  اســت،  نادیدنــی  آنچــه 

�

حـ گوسفندان از آنِ من نیست.�

خـ خداوندش را بگو که گرگ ببُِرد.�
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3- برای هر کلمه دو هم‌خانواده بنویسید.

حضور
        

مثل

تصویر
        

عادت

4- مفرد هر یک از واژگان زیر را بنویسید.

	 اذهان:   		 اشعار:  

قصص:   		 مقاصد:  

5- در جمله »اینجا خانۀ خوب خداست« منظور از »خانۀ خوب خدا« چیست؟�

�

6- باتوجه به متن درس،  نظر شما چه راه‌هایی برای شناخت خدا وجود دارد؟�

�

7-  درستی  یا نادرستی  هر یک از جملات زیر را مشخص کنید.

الف بیت »گفت آری خانۀ او بی‌ریاست / فرش هایش از گلیم و بوریاست« سه جمله است.  

ب هاتف اصفهانی از شاعران دوران زندیه و قاجار بود.  

پ ابوالقاسم قشیری از عارفان قرن پنجم بود.  

8- نوع »را« را در عبارات زیر بررسی کنید.

الف خداوندش را بگوی که گرگ ببرد.�

ب از این همه گوسفندانت یکی را به من بده�

9- با توجه به بیت »آن خدا بی‌رحم بود و خشمگین / خانه‌اش در آسمان دور از زمین« به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف بیت چند جمله دارد؟�

ب نقش دستوری کلمات »خشمگین ـ زمین ـ خدا« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

2 نهاد ـ متمم ـ نهاد	 		 1 مسند ـ نهاد ـ متمم

4 نهاد ـ مسند ـ متمم 		 3 مسند ـ متمم ـ نهاد

10- با توجه به بیت »هیچ‌کس از جای او آگاه نیست / هیچ‌کس را در حضورش راه نیست« به سؤالات پاسخ دهید.

الف نقش کلمه »هیچک‌س« در مصراع اول و دوم را با هم مقایسه کنید.�

ب نقش کلمات قافیه را بیان کنید.�

11- در بیت »گفتمش پس آن خدای خشمگین / خانه‌اش اینجاست، اینجا در زمین« نقش ضمیرهای پیوسته »ش« را در هر مصراع بررسی 

کنید.�
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12- کدام گزینه متمم بیشتری دارد؟
ــدا ــود از خ ــیدم از خ ــه می‌پرس ابرهــا1 هرچ از  آســمان،  از  زمیــن،  از 

بلــور و  عــاج  از  برجــش  پایه‌هــای  ــرور2  ــا غ ــته ب ــی نشس ــر تخت ــر س ب

ــر ــن نزدیک‌ت ــه م ــن ب ــتی از م بــه مــن نزدیک‌تــر3 دوس از رگ گــردن 

دعــا در  و  نمــاز  در  مــن  نیــت  ــود و وحشــت از خشــم خــدا4  تــرس ب

13- تعداد جمله در کدام گزینه بیشتر است؟
ــود و خشــمگین ــی رحــم ب خانــه‌اش در آســمان، دور از زمیــن1 آن خــدا ب

نبــود مــا  میــان  در  امــا  بــود  نبــود2  زیبــا  و  ســاده  و  مهربــان 

خداســت کار  ایــن  می‌گفتنــد:  زود  پــرس و جــو در کار او کاری خطاســت3 

گوشــه‌ای خلــوت نمــازی ســاده خواند4 گفــت: اینجــا می‌شــود یک لحظــه ماند

14- هر بیت را به آیه‌ای از قران کریم که به آن تلمیح دارد وصل کنید )یک بیت اضافه است(

دشــمنی و  خشــم  نیســت  او  نشــانش روشــنی عــادت  و  نــور  او   نحن اقرب من حبل الوریدنــام 
اســت بیک‌ینــه  و  ســاده  و  ــت مهربــان  ــه اس ــوری در دل آیین ــل ن  الله نورالسماوات و الارضمث
نزدیک‌تــر مــن  بــه  مــن  از  ــر دوســتی  ــن نزدیک‌ت ــه م ــردن ب از رگ گ

15- هر بیت یا عبارت زیر چند جمله است؟
الف چوپــان گفت: نه، نمی‌توانم این کار را بکنم؛ هرگز!

کجاســت؟«  اینجــا  »پــدر،  پرســیدم:  زود  گفــت: »اینجــا خانــة خــوب خداســت.«ب 

نزدیک‌تــر مــن  بــه  مــن  از  دوســتی  نزدیک‌تــرپ  مــن  بــه  گــردن  رگ  از 

16- آرایه‌های ادبی هر بیت را مشخص کنید.
قصه‌هــا پادشــاه  قصــر  مثــل  ــاالف  ــتی از ط ــاس و خش ــتی از الم خش

�
ــت ــه اس ــاده و بیک‌ین ــان و س اســتب مهرب آیینــه  در دل  نــوری  مثــل 

�
دعــا  در  و  نمــاز  در  مــن  نیّــت   تــرس بــود و وحشــت از خشــم خــداپ 

�
او تــاج  از  کوچکــی  بــرق  مــاه  اوت  تــاج  از  پولکــی  ســتاره  هــر 

�
بی‌ریاســت او  فرش‌هایــش از گلیــم و بوریاســت«ث گفــت: »آری خانــة 

�
بینــیجـ چشــم دل بــاز کــن کــه جــان بینــی آن  اســت  نادیدنــی  آنچــه 

�
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17- در ابیات زیر ضمیر و نوع آن را مشخص کنید.
بی‌ریاســت او  خانــة  »آری  گفــت:  بوریاســت«الف  و  گلیــم  از  فرش‌هایــش 

ــت ــای او آگاه نیس ــس از ج ــچ ک هیــچ کــس را در حضــورش راه نیســتب هی

دعــا در  و  نمــاز  در  مــن  نیّــت  از خشــم خــداپ  بــود و وحشــت  تــرس 

ــود ــر ب ــرم دلگی ــا خاط ــش از اینه بــودت پی تصویــر  ایــن  ذهنــم  در  خــدا  از 

18- نقش کلماتی که زیر آن‌ها خط کشیده شده را بنویسید.

ــدا ــود از خ ــیدم از خ ــه می‌پرس ت تــرس بــود و وحشــت از خشــم خــداالف هرچ

ــر ــن نزدیک‌ت ــه م ــن ب ــتی از م آشــناب دوس و  خــوب  دیدیــم،  خانــه‌ای  ث 

نبــود زیبــا  و  ســاده  و  مهربــان  جـ تــازه فهمیــدم خدایــم ایــن خداســتپ 

19- در بیت »چشم دل باز کن که جان بینی / آنچه نادیدنی است، آن بینی« مفعول‌ها را پیدا کنید�

�

20- جدول زیر را کامل کنید.

شمارهشخصزمانبن مضارعبن ماضیمصدرفعل

می‌پرسم

خواهند نوشت

گفته‌ای

21- آثار قیصر امین پور را نام ببرید.�

22- موضوع کتاب رساله قشیریه چیست؟�

23- کلماتی را که غلط املایی دارند پیدا کنید و درست آن‌ها را بنویسید.

روشــنیالف آدت او نیســت خشــم و دشــمنی نشــانش  و  نــور  او  نــام 

ــود ــر ب ــرم دلگی ــا خات ــودب پیــش از این‌ه ــر ب ــن تصوی ــم ای ــدا در زهن از خ

ــده‌اش  ــن خن ــرق شــب تنی ــد و ب ســیل و طوفــان نعــرۀ طوفنــده‌اشپ رع

گوشــه‌ای خلــوت نمــازی ســاده خانــدت گفــت اینجا می‌شــود یــک لحضه ماند
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زهوشان،پرسش‌های چهار گزینه‌ای فصل اول
 تی

مونه مردمی و برتر
ن

 معنی کدام گروه از واژگان زیر کاملًا درست است؟- 11
1 نژند: زیبا / حیران: سرگشته / جثّه: بدن / بوریا: حصیر

2 نغز: نیکو / نعره: فریاد بلند / دلگیر: ناراحت / توفنده: خروشان

3 الهیت: خدایی / جلال: زیبایی / تأمّل: درنگ / خلیل: حضرت ابراهیم )ع(

4 پرستار: مطیع / بصیر: بینایی / بخت: اقبال / کریم: مهربان

کدام گزینه غلط املایی بیشتری دارد؟- 22
2 وی طلعت روی تو، ذینت ده عنوان‌ها 		 1 کریم خطابخش پوزش‌پزیر

4 صفایی به تدریج حاسل کنی 		 3 بسر منتحای جمالش نیافت

املای کدام گروه کلمات درست است؟- 33
2 فراز گردن طاوس ـ عظمت خلقت ـ زردی زرّ ناب 1 اصرار پیچیدة حکیمانه ـ قدرت دفع ـ جلوة خاسّی	

4 کوچکی جثّه مورچه ـ صفحة هستی ـ استوارترین شکل 3 حواصی نیرومند ـ دوچار شگفتی ـ دو حدقة سرخ	

واژه‌های کدام گزینه به ترتیب در معنای »غمناک، خوش بخت، اندام، پندار«‌ هستند؟- 44
2 نغر، سعادت، قوی، فکر 		 1 نژند، کامکار، جثّه، تصویر

4 نژند، کامروا، هیکل، وهم 		 3 نژند، کامکار، جثّه، نصیحت

کدام گزینه مفرد کلمة »تماثیل« است؟- 55
4 امثال 3 امتثال	 2 تمثال	 1 تمثیل	

در کدام گزینه واژه‌ها هم‌خانواده نیستند؟- 66
4 نظام، ناظم 3 توصیف، صف	 2 طالب، مطلوب	 1 دیده، بینا	

معنی کدام گزینه نادرست نوشته شده است؟- 77
1 محال است سعدی که راه صفا »محال: ممکن«

2 فرومانده از کنه ماهیتش »کنه: ذات«

3 پایه‌های برجش از عاج و بلور »عاج: دندان پیشین فیل«

4 سیل و طوفان نعره توفنده‌اش »توفنده: خروشان«

در کدام گزینه، واژه‌های به کار رفته هم‌خانواده نیستند؟- 88
2 بخشنده، بخشایش، بخشش 		 1 حاضر، محضر، حضور

4 توحش، وحشی، موحش 		 3 مصور، صور، تصاویر

مفهوم کدام یک از بیت‌های زیر از جهت ساختار، به علت کاربرد واژه‌ها، دیریاب است؟- 99

ــد ــی کــه جــان آفری ــام خدای ــه ن ســخن گفتــن انــدر زبــان آفریــد1 ب
الهیتــش بــر  متفــق  جهــان  ماهیتــش2  کنــه  از  فرومانــده 
او تــاج  از  کوچکــی  بــرق  مــاه  او3  تــاج  از  پولکــی  ســتاره  هــر 
هیــچ کــس را در حضورش راه نیســت4 هیــچ ک‌ــس از جــای او آگاه نیســت

در کدام گزینه، اضافه تشبیهی وجود ندارد؟ 1010
2 این همه صورت برد بر صفحة هستی به کار  1 مثل نوری در دل آیینه است	

4 یکی را به سر برنهد تاج بخت 		 3 تأمل در آیینة دل کنی
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بیت »ای نام نکوی تو، سر دفتر دیوان‌ها / وی طلعت روی تو، زینت ده عنوان‌ها« چند جمله است؟ 1111
4 پنج 3 چهار	 2 سه	 1 دو	

در مصراع اول بیت »لبت تا در لطافت لالة سیراب را ماند / دلم در بی‌قراری، چشمة مهتاب را ماند«، مشبه و مشبه‌به، ادات تشبیه و وجه  1212
شبه، به ترتیب کدام است؟

2 لاله سیراب ـ لبت ـ لطافت ـ ماند 1 لبت ـ لطافت ـ ماند ـ لاله سیراب	

4 سیراب ـ لاله ـ ماند ـ لطافت 3 لبت ـ لاله سیراب ـ ماند ـ لطافت	

کدام بیت با سایر ابیات تناسب معنایی ندارد؟ 1313
تویی1 گر مورچه‌ای دم  زند   اندر ته چاه چاه  در  مورچه  دم  زِ  آگه 
صمّا2 حاجت موری به علم غیب بداند زیر صخرة  به  چاهی،  بنُ  »صمّا: سخت و محکم«در 

دانی  نانموده  قصّه  هم  خوانی3  نانوشته  نامة  هم 
مبر4 گرچه باشی مور و هم بی‌بال و پر سلیمانی  پیش  حاجتی 

مفهوم آیة »انِّ الّل نوُر السماوات و الارض« به کدام بیت اشاره می‌کند؟ 1414
دشمنی و  خشم  نیست  او  عادت  روشنی1  نشانش  و  نور  او  نام 
است بیک‌ینه  و  ساده  و  مهربان  است2  آیینه  دل  در  نوری  مثل 
او تاج  از  کوچکی  برق  ماه  او3  تاج  از  پولکی  ستاره  هر 

تو  خاک  اندر  است  نوری  جوهر  تو4  ادراک  جلوة  شعاعش  یک 

آیه »تعُّزُ مَنْ تشَاءِ و تذُّلُ مَنْ تشاءِ« با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟ 1515
الهیتش بر  متفق  جهان  ماهیتش1  کنه  از  فرومانده 
خلیل بر  آتشی  کند  گلستان  نیل2  آب  ز  برد  آتش  بر  گروهی 
بخت تاج  برنهد  سر  به  را  یکی  تخت3  ز  آرد  اندر  خاک  به  را  یکی 
نیافت جلالش  ماورای  بشر  نیافت4  جمالش  منتهای  بصر 

کدام بیت با سایر ابیات تناسب معنایی ندارد؟ 1616
بس و  بنی‌آدمند  نه  او  توحیدگوی  کرد1  شاخسار  بر  زمزمه  که  بلبلی  هر 
کس و  چیز  همه  امرش  پرستار  مگس2  و  مور  و  مرغ  و  بنی‌آدم 
اسرار3 کوه و دریا و درختان همه در تسبیح‌اند این  نه همه مستمعی فهم کند 
می‌نالید صبح  به  مرغی  دوش  هوش4  و  طاقت  و  ببرد  صبرم  و  عقل 

در کدام بیت از آرایة تلمیح استفاده نشده است؟ 1717
نزدیک‌تر من  به  من  از  دوستی  نزدیک‌تر1  من  به  گردن  رگ  از 
خلیل بر  آتشی  کند  گلستان  نیل2  آب  ز  برد  آتش  بر  گروهی 
آفرید جان  که  خدایی  نام  به  آفرید3  زبان  اندر  گفتن  سخن 
است بیک‌ینه  و  ساده  و  مهربان  است4  آیینه  دل  در  نوری  مثل 

در کدام گزینه مفهوم کنایی عبارت نادرست است؟ 1818
1 یکی را به خاک اندر آرد ز تخت  پست و حقیر کردن

2 بزرگان نهاده بزرگی ز سر  سجده کردن بزرگان

3 فرومانده از کنه ماهیش  ناتوانی از درک عظمت خداوند

4 پیش از اینها خاطرم دلگیر بود  غمگین و ناراحت بودن
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فارسی هشتم/

در بیت »بود، امّا در میان ما نبود / مهربان و ساده و زیبا نبود« به ترتیب چند فعل اسنادی و چند مسند وجود دارد؟ 1919
4 یک ـ سه 3 دو ـ سه	 2 سه ـ سه	 1 سه، پنج	

کدام گزینه می‌تواند شخص و شمار متفاوتی داشته باشد؟ 2020
4 می‌شنوید 3 می‌بندید	 2 می‌پرسید	 1 می‌گویید	

َـ ش« در کدام گزینه با سایر گزینه‌ها متفاوت است؟ 2121 نقش ضمیر پیوسته » 
2 گفتمش پس آن خدای خشمگین 		 1 جهان متفق بر الهیتش

4 پرستار امرش همه‌چیز و کس 3 رعد و برق شب، طنین خنده‌اش	

 در کدام بیت »را« نشانة مفعولی است؟ 2222
2 تو را توش هنر می‌باید اندوخت 1 تو را پرواز بس زود است و دشوار	

4 مرا در دام‌ها بسیار بستند 		 3 مرا آموخت علم زندگانی

در کدام بیت نوع »را« با سایر ابیات تفاوت دارد؟ 2323
نیک‌مــردان حــق  بــه  خداونــدا،  کــه احــوال بــدم را نیــک گــردان1 
چــو گنجشــکان مــران مــا را از ایــن بوم2 مکــن مــا را از ایــن درگاه محــروم

ــو را ســت ــان پادشــاهی ت ــا، جه ز مــا خدمــت آیــد خدایــی تــو را ســت3 خدای

ــن آورد4 هــر باغبان که گل به ســوی بــرزن آورد ــاد م ــه ی ــاره ب ــیراز را دوب ش

در عبارت »پدر را گفتم: از اینان یکی سر بر نمی‌دارد که دوگانه‌ای بگزارد، چنان خواب غفلت برده‌اند که گویی نخفته‌اند که مرده‌اند«  2424
چند متمم وجود دارد؟

4 یک 3 چهار	 2 دو	 1 سه	

در کدام گزینه فعل گذشته وجود ندارد؟ 2525
2 هوای تهران امروز، گرم و سوزان بود. 1 ای کاش برادرم از سفر برگردد.	

4 کنار نام تو، لنگر گرفت کشتی عشق 3 ایرانیان کاغذسازی را از چینیان آموختند.	

کدام بیت جملة کمتری دارد؟ 2626

ــده‌ام ــن زن ــه م ــس ک ــن پ ــرم از ای پراکنــده‌ام1 نمی را  سُــخن  تخُــم  کــه 
نــاز و  یابــی  کام‌  تــا  هنرجــوی  اســت2  یابندگــی  راه  جویندگــی،  کــه 
بنگــر و  خیــز  بنــه،  را  شــکوه‌ها  ســرآمد3  زمســتان  چگونــه  کــه 
 از کجــا گردد پدیدار ایــن همه نقش و نگار؟4 راســتی را کس نمی‌داند که در فصل بهار

در کدام بیت، فعل اسنادی وجود ندارد؟ 2727

پنجــره1 ای کاش جــای ایــن همــه دیوار و ســنگ کمــی  و  آب  و  بــود  آیینــه   
عاشــقان، ایــن فصــل، فصــل چنــدم اســت؟2 فصــل، فصــل خیــش و فصل گندم اســت
تن‌هــا جدایــی از  تــو  تنهایــی،  تــو  بی‌آشــنایی3  بیک‌ســی،  غریبــی، 
توســت4 ای عشــق، زمیــن و آســمان آیــة توســت پایــة  بی‌ســتون  ســتون  بنیــاد 

در کدام بیت مسند بیشتری وجود دارد؟ 2828

ــی1 کنــار نــام تــو لنگــر گرفــت کشــتی عشــق ــو آرامشــی اســت طوفان ــاد ت ــه ی ــا ک بی
پنهانــی آفتــاب  آن  میک‌نــد  طلــوع  عرفانــی2  جغرافیایــی  مشــرق  ســمت  ز 
ــی3 تویــی بهانــة آن ابرهــا کــه می‌گرینــد ــوای باران ــن ه ــود ای ــاف ش ــه ص ــا ک بی
ــی4 دوبــاره پلــک دلــم می‌پرد، نشــانة چیســت؟ ــه مهمان ــد کســی ب ــه می‌آی شــنیده‌ام ک
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فصل اوّل: زیبایی آفرینش

شخص و شمار فعل‌های بیت »بخندید رستم به آواز گفت / که بنشین به پیش‌گران‌مایه جفت«، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ 2929
1 دوم شخص جمع ـ سوم شخص مفرد ـ دوم شخص مفرد

2 سوم شخص مفرد ـ سوم شخص مفرد ـ سوم شخص مفرد

3 دوم شخص جمع ـ سوم شخص جمع ـ دوم شخص مفرد

4 سوم شخص مفرد ـ سوم شخص مفرد ـ دوم شخص مفرد

در عبارت »نان خود خوردن و نشستن به که کمر زرین بستن و به خدمت ایستادن« چند مصدر وجود دارد؟ 3030
4 چهار 3 سه	 2 دو	 1 پنج	

بن مضارع و ماضی کدام گزینه نادرست است؟ 3131
4 یاب ـ یافت 3 جد ـ جهید	 2 گو ـ گفت	 1 پرس ـ پرسید	

کدام ترکیب وصفی است؟ 3232
4 ستارة اشک 3 طوفان بنیان‌افکن	 2 درک حقیقت	 1 جلوة حیات	

کدام بیت تخلص ندارد؟ 3333

ــم مخــور1 حافظــا، در کنــج فقــر و خلوت شــب‌های تار ــرآن غ ــا و درس ق ــود وِردت دع ــا بُ ت
یا چو شــیرین ســخنت نخل شــکرباری هســت؟2 ســعدیا، چــون تو کجا نادره گفتاری هســت؟
پاکــزاد فردوســی  گفــت  خــوش  چــه  بــاد3  پــاک  تربــت  آن  بــر  رحمــت  کــه 
ــو جــان اســت4 گفتــا ز »فیــض« بپذیر ایــن نیم‌جان که دارد ــة ت ــم خان ــگاه دارش غ ــا ن گفت

کدام کتاب از قیصر امین‌پور نیست؟ 3434
4 از آسمان سبز 3 مثل چشمه، مثل رود	 2 به قول پرستو	 1 در کوچه آفتاب	

کدام آرایة ادبی در بیت »مهربان و ساده و بی‌کینه است / مثل نوری در دل آیینه است« وجود ندارد؟ 3535
4 ضرب‌المثل 3 تشبیه	 2 تشخیص	 1 نماد	

در بیت »یکی را به سر بر نهد تاج بخت / یکی را به خاک اندر آرد ز تخت«‌ کدام آرایة به کار نرفته است؟ 3636
4 تشبیه 3 تناسب	 2 تشخیص	 1 کنایه	

بیت »زود پرسیدم پدر اینجا کجاست؟ / گفت: اینجا خانة خوب خداست« به ترتیب چند جمله و مفعول دارد؟ 3737
4 پنج ـ دو 3 شش ـ یک	 2 پنج ـ یک	 1 چهار ـ هیچ	

هم‌خانواده، مترادف و متضاد واژة »هجر« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ 3838
4 تهاجم ـ دوری ـ نزدیکی 3 مهجور ـ نالان ـ نزدیکی	 2 هاجر ـ دوری ـ وصل	 1 مهاجر ـ غم ـ شادی	
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